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Abstract 
Biographical research is one of the most important parts of Western Islamology and 
the life of the Prophet (S) and his family is the central part of these studies, which is 
known in Western literature as sirah studies. Henry Lammens is one of the leading 
researchers in this field who has compiled important works about Islamic 
hagiography. While studying the biography of the Prophet of Islam, he also did 
research into the life of Lady Zahra (AS) in a historical-analytical and critical way. 
Using the descriptive-analytical method, the present article examines his important 
work in this regard, namely "Fatima and the daughters of Muhammad (S)", and 
methodologically critiques his views based on four types of critique methods: mimesis 
criticism, expressive criticism, practical criticism, and objective criticism. In the book, 
the author strongly supports Ahl al-Bayt (AS), especially Imam Ali (AS) and Lady 
Fatima (AS), to the extent that the central importance of the personality of Fatima and 
her children is evident. However, the background of opposition to Islam in Lammens's 
mind sometimes led him out of justice and neutrality. His not-so-strong search, 
especially among Shiite narrative sources, is one of the serious shortcomings of the 
book. 
Keywords: Henri Lammens, Lady Fatima (AS), Biographical Research, Shiism, 
Shiite Studies.  
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نقد روشی دیدگاه هانری لامنس درباره حضرت فاطمه (ع) در 
 فاطمه و دختران محمد (ص)کتاب 

  سعید جازاري معمویی*1

 ]۲۶/۱۲/۱۴۰۰تاریخ پذیرش:  ۱۸/۰۷/۱۴۰۰[تاریخ دریافت:  
 چکیده
گی رود و زندشناسی غربی به شمار میھای اسلامترین بخششناسی یکی از مھمسـیره

ھای محوری این مطالعات است که در ادبیات غرب به پیامبر (ص) و خاندانش از بخش
شـــھرت دارد. ھانری لامنس از جمله محققان مطرح در این زمینه » ســـیره«مطالعات 

اسـلامی تدوین کرد. او در ضمن بررسی  ١اسـت که آثار مھمی در عرصـه حاجیوگرافیِ 
تحلیلی و نقادانه نیز در احوالات حضرت زھرا (ع) خ پیامبر اسـلام، با روشـی تاریخیتاری

ــیفی ــی توص ــر به روش تحلیلی به اثر مھم او در این باب، یعنی تحقیق کرد. مقاله حاض
، نظر کرده و به نقد روشی آرای او در این کتاب، بر اساس فاطمه و دختران محمد (ص)

محاکاتی، نقد بیانگرانه، نقد کاربردی و نقد عینی، پرداخته چھار نوع روش نقد، یعنی نقد 
بیت (ع)، خصوصاً حضرت علی و ھای چشمگیری از اھل است. در کتاب وی، جانبداری

 فرزندانشنیز حضــرت فاطمه (ع) و اھمیت محوری شــخصــیت حضــرت فاطمه (ع) و 
ه وی، گاه او را از زمینه مخالفت با اسلام در اندیشمشھود است؛ اما از طرف دیگر، پیش

ــاً در میان طریق عدالت و بی طرفی خارج کرده اســت. تتبع نه چندان قوی او، خصــوص
 ھای جدی مطالعات لامنس است.منابع روایی شیعه، از نقص

 .شناسیشناسی، شیعه، شیعهھانری لامنس، حضرت فاطمه (ع)، سیره ها:کلیدواژه
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 مقدمه
ــال به  ٢)Henri Lammens(ھانری لامنس  ــی   ۱۸۶۲س ــیش ــد. وی کش در بلژیک متولد ش

یسوعی از فرقه کاتولیک بود و عمرش را به تحقیق و مطالعات اسلامی گذراند و در نھایت، 
اش به . آثار اصــلی)Giard & De Vaucelles, 1996: 291(رفت  دنیا بیروت از در ۱۹۳۷ به ســال

ترین اثرش را او ابتدا مھم شود.مطالعاتش در حوزه تاریخ، اسـلام و جھان عرب مربوط می 
نگاشــت. ھمچنین، به تاریخ عرب قبل از اســلام نیز  ۱۹۰۸درباره ســلطنت معاویه در ســال 

توان به کتاب مھد اســلام: عربستان غربی در آستانه مند شـد که در این خصـوص می  علاقه
ــاره کرد. این اثر یکی از تألیفات ارزنده ٣ھجرت ــت که ھنوز ھم منبع مھمیاش برای  ای اس

گو چنین محمدی (ص) آیا راستھای رود. دو اثر مشھور او به ناممسـتشـرقان به شمار می  
، در زمره رهیمطالعه س یبرا یانتقاد یھاادداشتفاطمه و دختران محمد (ص): یو  ٤اسـت؟ 

ای منتقد اســلام نمایان رود. این دو اثر، از او چھرهآثار نقادانه وی علیه اســلام به شــمار می
 ,Dussaud(که در معرض نقد اندیشمندان بزرگ مسلمان و غیرمسلمان قرار گرفت  سـاخت 

ــنت، چگونه زندگانی از جمله آثار مھم وی عبارت اســـت از:  .)133-134 :1913 قرآن و سـ
مھد اســلام: عربســتان غربی در   ؛ فاطمه و دختران محمد؛ اند؟محمد (ص) را شــکل داده 

اسلام: عقاید و تشکیلات؛ ؛ ائف در آستانه ھجرتشھر ط؛ سوریه در تاریخ؛ آسـتانه ھجرت 
که مسیحیان م«؛ امیه)پژوھشی در سده امویان (بنی؛ اماکن مذھبی قبل از اسـلام در عربستان 

سفیانی قھرمان ملی اعراب «؛ »آیین عبادی در میان اعراب قبل از اسلام«؛ »در آستانه ھجرت
 . ).Ibid( ؛ ھشتاد مقاله در دائرةالمعارف اسلام و ...»سوری

 ۱۹۱۰در ســال او اســت.  مثلث قدرت، نظریه لامنسھا و نظریات مھمِ یکی از اندیشــه
ــر »دهیمثلث قدرت؛ ابوبکر، عمر و ابوعب«با نام  یامقـاله  ادعا کرد که ھدف  نآدر ، و منتشـ

 که در زمانکسب خلافت بعد از پیامبر (ص) بود سـه تن   نیا کینزد یمشـترک و ھمکار 
خلافت ابوبکر و عمر را  هقدرت را به آنان داد ک نیلام (ص) آغاز شد و ااس ـ امبریپ اتیح
 ـپـا   فهیخل ینرفته بود، قطعاً و ایعمر از دن اتیدر دوران ح دهی ـکننـد و اگر ابوعب  یگـذار هی

 یکســب خلافت ســخن یبرا یااز جانب عمر بود. ھرچند لامنس از توطئه یمنصــوب بعد
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ــتقریغ ،»مثلث قدرت« نیا یاما با معرف، نگفته ــاره م نیبه ا میمس لامنس، ( کندیموضــوع اش
 .)15: 1377، به نقل از: مادلونگ، 125

شناسی و ھمچنین آرای او درباره حضرت زھرا (ع)، درباره دیدگاه لامنس در بسـتر شـیعه  
ــد، مقاله  ــرق کی خییتار دگاهینقد د«فقط یک پژوھش به زبان فارســی یافت ش ــناسش ، »ش

منتشر شده است. اگرچه در ) 1384( پژوھش نهییدر آ خیارته در مجله یی کشوایپ یمھدنوشته 
خوبی به کلیت روش، رویکرد و برخی از موضوعات محل بحث لامنس آن مقاله پیشـوایی به 

ــخنان لامنس درباره حضـــرت زھرا (ع)  ــاره کرده، اما فقط در بخش کوتاھی از آن به سـ اشـ
طور خاص، به رویکرد و  حاضر که به تعریض و نقدی داشـته اسـت؛ از این جھت، پژوھش  

فرد و جدید است. در ادامه، ابتدا به  سـخن لامنس درباره حضـرت زھرا پرداخته، منحصـر به   
ھای شـناسـی نقد در مقاله حاضـر و سپس به روش پژوھشی لامنس و بیان و تبیین ایده   روش

ــلی وی در این کتـاب می  فاطمه و در کتاب  ھای اوپردازیم و در کنـار مروری بر دیـدگاه  اصـ
 کنیم.آرای وی را بر اساس روش نقادانه خودش نقد می ٥،دختران محمد (ص)

 . روش نقد1
ــنجش برای مؤثر ھایروش زمره در نقد  و ھاقوت کردنمشـــخص و متن کیفیت سـ
 تواندمی قالب مدون این که شودمی مطرح تحلیلی چارچوبی در نقد .است ھر اثر ھایضعف

 برای اثربخش راھکاری و سازی داشته باشدآگاه نقش موضوع مختلف ھایینهزم با ارتباط در

 و ھر شودمی استفاده متون تحلیل منظوربه  انتقادی ھایروش است. انواع اثر درستی سنجش

ــی از خویش دانش و توانایی مبنای بر ناقدان از یک  حوزهٴ متن و نوع با متناســـب روشـ

ــاس بر نقد عانوا .برندمی بھره اشمطالعاتی ــتفاده، نوع اس  جایگاه کارگیری،ھای بهروش اس

 . در)222-221: 1393(درودي، متفاوت است  ناقد ھدف و کاربرد مطالعه، در دست حوزهٴ متن،

 ھایلایه در یعنی دیگر، سطح در ولی است؛ متن رویی لایه و نوشتار ظاھر بُعد، یک نقدی، ھر

(پک و کویل، کند می بیشتر را بررسی ضرورت که رددا وجود تریعمیق سـطوح  و معنا زیرین،
 .باید توجه کرد متن ھم بنابراین، در نقد، به فراسوی .)105: 1382
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است. گاھی  نشده دقت تعریف و روشنیبه نیز ھمیشه متعددی دارد و ھایبندیطبقه نقد
 بینیممی کنیم،یم مطالعه نقد را انواع که زمانی .مشــترکی دارند وجوه ھابندیتقســیم ھم این

مثلاً نقد  ،)222: 1393(درودي، اند ھمپوشــانی و اشــتراک دارای گاه نقد از شــدهتعاریف مطرح
 سنتی و نقد نو، نقد روشی و محتوایی، نقد نظری و عملی و ...

 مجموعه نظری نقد .عملی نقد و نظری نوع اســـت: نقد دو بر کلی نگاھی در ادبی نقد

 در را توان آنھامی که است ھاییبندیطبقه و مقولات و عاریفو ت اصـطلاحات  از منسـجمی 

ــیر و و مطالعات ملاحظات  ھا ومحک ھمچنین نقد، نوع این .برد کار به آثار به مربوط تفاس

 و قضاوت را نویسندگانشان و ادبی آثار توانمی آنھا از استعانت با که کندمی مطرح را قواعدی
ــطلاح، به و، ارزیابی ــی خاص نقد عملی ھم اثری .کرد ذاریگارزش اصـ  تقریباً را بررسـ

قضاوت  و توضیح اثر و شرح برای ادبی فنون و قواعد عملی از استفاده یعنی کند؛می تفصـیلی 
کرد  اســتفاده غیرصــریح و ضــمنی طورنقد، به  نظری از اصــول باید عملی نقد در .درباره آن

 خواننده ای یرونیسب ارجاع آثار به جھان ببر ح توانیم یو عمل یدر نقد نظر .)223(همان: 
 :ریقائل شد، به شرح ز یماتیبه تقس یخود اثر ادب ای ،سندهینو ای

ــ: )mimetic criticism( تیلحاظ واقع نقد بهیا  ینقـد محاکات  الف. لحاظ  اثر به یبررسـ
زتاب و اثر را با ،یمطابقت آن با جھان واقع. در نقد محاکات یعنی رون،یارجـاع بـه جھـان ب   

کار  هاثر ب یکه در بررس یمحک نی. نخسـت دانندیم یبشـر  یزندگ جھان و شیعرضـه و نما 
چقدر اثر در  ؛ اینکهمحاکات اســت  قتیحق حیثصــدق اثر از  یچگونگ شــودیگرفته م

 .استصادق منعکس کند  خواھدیکه م یزیچ شینما
بر  اشهیکه تک ینقد: )pragmatic criticism( لحاظ خواننده نقد به ی یانقـد کـاربرد  ب. 

ظ و ح یلذت ھنر لیاز قب یگوناگون راتینوع نقـد، تـأث   نیدر ا .بر خواننـده اســـت  ریتـأث 
نقد  ،بیترتنیبدمد نظر است. ...  احساسات ختنیبرانگو  ت،یو ترب میانه، تعلس ـشـنا ییبایز

 یابنارزش اثر بر م هاســـت ک نیبر ا لینقد، تما نیاســت. در ا  ینقد کاربرد ینوع یاخلاق
 یخاص دهیا غی. مثلاً اگر ھدفش تبلدشو یابیکه داشـته اسـت ارز   یدر تحقق ھدف تشیموفق

 در آن موفق بوده است؟ زانیاست، چه م
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منتقد اثر را  ،نقد نیا در: )expressive criticism( ســندهیلحاظ نو نقد بهیا  انگرانهینقد ب ج.
ع و وضــ نویســنده یفرد دید و لاتیتخ انیدر ب شو خلوص و اصــالت تیمیلحاظ صــم به
در اثر ھستند که  یدنبال مدارک و شواھده نوع نقد، ب نی. غالباً در اکندیم یاو بررس ـ یذھن

ــوص نو عتیدال بر حالت و طب ــندهیمخص ــد س ــندهینو رایز ؛باش ه ب یخود را در اثر ادب س
 ندهسیشــکار نومنتقد در  ،انگرانهی. در نقد بکندیافشـا م  ،چه آگاھانه و چه ناآگاھانه ی،نحو

 .دیجویجمله به جمله او را مو است 
ــندهیرا جدا از نو اثر: )objective criticism( لحاظ خود اثر نقد بهیـا   ینینقـد ع د.  و  سـ

 داندیخودبسـنده و مستقل م  یادهیرا پد یو اثر ادب کندیم یبررس ـ یواقع یایخواننده و دن
غموض  لیاز قب ،برآمده از خود اثر یعنی ،نخود آ یو ذات یدرون یھاآن را با محک دیکه با

 و تیمامت اش،متشکله ناصرع نیروابط ب یعنی ،با ھم شیو ابھام، انسجام متن و ارتباط اجزا
 کرد. یکمالش بررس

ا کارآمد ر گرید یھاوهینظر دارند و ش وهیش ـ کیدر نقد فقط به  یکه برخنیا گرید نکته
 و مناسب بحث دیمف یھاوهیدر نقد از ھمه ش یکسان امای)؛ انحصار ای(نقد مطلق  دانندینم

 نیبه ا یدبا نقدِ دِیدر مباحث جد .اســت  یان التقاطشــنقد قتیو در حق کنندیاســتفاده م
. روش ما نیز در مقاله حاضر، نقد نسبی است؛ )1378(شـمیسا،   ندیگویم» ینقد نسـب «روش 

ــتفاده کرده، دیدگا  فاطمه و ھای لامنس در کتاب هیعنی از ھر چھـار نوع روش انتقادی اسـ
 را نقد خواھیم کرد. دختران محمد (ص)

در ادامه، بر اسـاس بررسـی و تبیین فصـل به فصـل کتاب، نقدھای واردشـده بر برخی      
سخنان و ادعاھای لامنس بر اساس ھمین چھار نوع از نقد بازگو خواھد شد. ھمچنین، ذیل 

وی از منابع  اســتفادهســتشــراقی او و روش این چھار نوع از نقد و نقدھای کلی به شــیوه ا
اسـلامی برای بازگویی مقاصدش، به مناسبت، نقدھایی جزئی به برخی مدعیات وی درباره  
خصوصیات ظاھری، سیره حضرت زھرا (ع) و سخنان ایشان بیان خواھد شد که طبیعتاً این 

ی خلافِ واقع و گویی به ادعاینقدھای جزئی با مراجعه به کتب روایی اسلامی برای پاسخ
 شود.تر انجام میو به شیوه سنتی
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 و تبیین ایده او (ص) فاطمه و دختران محمدشناسی لامنس در کتاب . روش2
، پس از انتشـــار، در فاصـــله کوتاھی به منبعی مھم فاطمه و دختران محمد (ص)کتاب 

تبدیل » یامبربیت پشناسی اھل مفھوم«و » شناسیسیره«شـناسـان غربی در رشته   برای اسـلام 
بھره  شناسی نیزعنوان یکی از سندھای مطالعاتی در زمینه شیعهتوان به شـد. از این منبع می 

ای زمینه توانشده را میبرد. مضـامین تحلیلی این اثر، سیر مطالعاتی او و شیوه تحقیق انجام 
نست که با شناسان این دوره دامھم برای فھم رویکرد و منھج فکریِ خاورشـناسـان و اسلام  

اند. اش با یھودیت کوشیدهشـان در معرفی اسـلام در کنار مقایسـه ضمنی   نقادانهنگاه تحلیلی
 آورد:لامنس در مقدمه این اثر چنین می

تحقیق حاضــر ... اجازه خواهد داد ارزش اســنادي ادبیات اولیه مســلمانان را   
نظر دور نگه  داوري کنیم. در این مطـالعـات کـامل، دقیق و خاص، ما این را از   

ــیره نبوي و تـأویلات مربوط به آن، تماماً، به  نمی عنوان مجموعه  داریم کـه سـ
سنت اسلامی، جنبه تفسیري دارد؛ بدین معنا که در کنار متن آیات صریح قرآن، 

شود؛ سـیره در عمل به منظور ارائه تفسیر از همین آیات قرآنی به کار گرفته می 
غامض قرآن که نیاز به رفع ابهام دارند، باید به  یعنی (آیات) و تأویلات مبهم و

ــت) ترجمه و    ــیره اس ــنت یا س حکایات معین و در خور توجهی (که همان س
هاي مختلف از متون قرآنی باید همواره به دنبال تبیین شوند. در فهم و برداشت

 .)Lammens, 1912: IIV(دادن قواعد و موضوعات در قرآن بود تعمیم

کند؛ اما شـناسـی خویش در اثر حاضر اشاره صریحی نمی  قدمه به روشلامنس در این م
توان فھمید که قصــد تبعیت از تحلیل و مصــطلحات مورخان در در ســیر مطالعاتی وی می

ــر نبوی را ندارد؛ بلکه روش فیلولوژی خاص خود را در فھم و تبیین   ــرح وقـایع عصـ شـ
شــناســی متمایز در مطالعات اســلامھا و مصــطلحات دارد. این ھمان وجه مفاھیم آن گزاره

ی را نیز اللغه دیگرشناسان عرب تکیه ندارد و فقهعصـر او است که صرفاً بر تصنیفات لغت 
ره سی«یا » سـنت «اش نشـئت گرفته اسـت. از دیدگاه او،   گیرد که از اجتھاد ذھنیدر نظر می

رجاکردن فھم قرآن، پابدر فاصله کوتاھی به دکترین مبدل شد. این دکترین دربردارنده » نبوی
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قوانین دینی، اصـول اعتقادی، اخلاق، آیین و سنت مذھبی است که البته نظم و ترتیبشان را  
پیامبر صـورت نداد و این وظیفه را نسـل نخست مسلمانان محقق کردند. از دیدگاه لامنس،   

ــنـت ھمراه بـا آثـار مھم تاریخی    ی یژه برااش، با تأخیر و البته ھمراه با احترام ودکترین سـ
ــت آوردن نوعی مبنای    ــترش یافت. به عبارت دیگر، به دس ــم (ص) گس ــخص ابوالقاس ش
احترام، قداســـت و عظمت که ناشـــی از شـــناختِ از نزدیکِ اعمال و رفتار رھبرشـــان و 

. از نظر لامنس، این تحول و گســـتره دکترین )Ibid.: 21(آوری خاطرات و آثار وی بود جمع
ــتقیم و   ــنت، در ارتباط مس ــاس با خراجس ــالیانه دینی و نھایتاً حس گزاران، تملک درآمد س

دھی امپراتوری عرب زمان با سازمانھای سـیاسـی مھمی ھمچون مسئله خلافت و ھم  بحث
شدت و حدت یافت. در ادامه او معتقد است سنتی که پس از پیامبر شکل گرفته، اما مربوط 

انده و بی ھیچ نقصــی به دســت ما نخورده مبه زمان حضــور پیامبر در مدینه اســت، دســت
یه، امرسـیده اسـت؛ یعنی به اعتقاد او، این سنت که در زمان خلفا و پس از آن، در دوره بنی  

شـکل گرفته (سـده اول ھجری) به دور از تحریف است و آنچه از طریق روایاتِ صحابه و   
 .)Ibid.: 22(نقص است تابعین از سیره و سنت نبوی در این دوران نقل شده، صحیح و بی

شان منابع تحقیقاتی لامنس مشـتمل بر دو بخش متون تاریخی اھل سنت و کتب حدیثی 
 شناسی نیز تکیه او نه بر متون شیعی، کهبا محوریت صحاح و مسانید است. در بخش شیعه

؛ ھای تاریخی استھای نویسندگان اھل سنت در گزارشھای او از تحلیلبیشتر بر برداشت
ھای نخستین، به در اظھارنظرھایش راجع به اندیشه و تحولات شیعه در سده رو حتیاز این

ھای ذکر منابع تاریخی و تحلیلی اھل ســنت بســنده کرده اســت. البته مطالعات و برداشــت
ــت   ــمرد. برداش ــه مؤثر برش ــیع لبنان را باید در این عرص ھایی که ذھنیت میدانی وی از تش

 ھای شیعی نکرده است.ز اندیشهتمایل به برخی ااش را بیمطالعاتی
 توان به تأکید او بر پدیدارشناسیبا مروری بر عناوین ھر بخش از این کتابِ لامنس، می

ھای تاریخی برای شـناسـایی تاریخ عصر ظھور پیامبر (ص) پی   در عین تحلیل نظری گزاره
نبال و بیشتر به دکردن فرضـیه اولیه در نگارش این اثر پرھیز دارد  برد. ھمچنین، او از مطرح

 ، در اینرونیا ازھای تاریخی ھمان دوره است؛ بررسی ھر واقعه و ارتباط آن با دیگر پدیده



 ٢٨٩/ ... اب لامنس درباره حضرت فاطمه (ع) در کت يهانر یدگاهد ینقد روش

 

ــوعی و تاریخی دقیقی بود، بلکه کتاب و دیگر کتاب ــیر موضـ ھای لامنس نباید به دنبال سـ
واره پیرامون آن اصل بحث به شــکلِ درخت مسـائل شـود و دیگر  ای مطرح میاصـل اولیه 

 یابد.خستین پرورش مین
ه شناسی را باید به بررسی دقیق سشناسی مطالعاتی او در عرصه سیرهفھم صـحیح سبک 

، اند؟محمد (ص) را شکل داده یسنت، چگونه زندگان قرآن واثر مھم وی منوط کرد، یعنی 
ر ناو در ک ؛امیه)(بنی انیدر سده امو یپژوھش ،ی در آستانه ھجرتعربستان شرق :مھد اسلام

ــه اثر، کتاب  ــر،  حال ھر به؛ اما (ص) فاطمه و دختران محمداین س ــتار حاض ھدف از نوش
ھای اســاســی توان مدعیات و ایدهصــرفاً مروری بر کتاب اخیر اســت. با این اوصــاف، می

 لامنس در کتاب حاضر را چنین برشمرد:
ــیره نبوی و تأویلات مربوط به آن به   .۱ ســـنت عنوان مجموعه  در دیـدگـاه لامنس، سـ

اسـلامی، جنبه تفســیری دارد؛ بدین معنا که در کنار متن آیات صـریح قرآن، ســیره در   
لات شود؛ یعنی (آیات) و تأویعمل به منظور تفسیر ھمین آیات قرآنی به کار گرفته می

مبھم و غـامض قرآن کـه بـه رفع ابھـام نیـاز دارنـد، باید به حکایات معین و در خور       
ره است) ترجمه و تبیین شوند. بر ھمین اساس، او گاه توجھی (که ھمان سـنت یا سی 

زند؛ مثلاً در فصــل آغازین با مراجعه به ســیره به تبیین برخی از آیات قرآن دســت می
ردی پردازد و اینکه با بررسی حیات فکتاب به بررسـی اجمالی برخی صفات پیامبر می 

در بین تأسفاتی  توان فھمید که عشـق پدربودن در محمد (ص) سـرشار است و  او می
ــق والدینی را که تا پایان عمر پیامبر او را ھمراھی کرد و قلبش را آزار می داد، باید عش

ھای خاص و معین در ردیف اول قرار داد. رسول گرامی (ص) فاطمه را یکی از نشانه
ــین در طریق پیـامبری  ــمار می پیشـ ــرانی عطا «آورد: اش بـه شـ ما به او ذریه و ھمسـ

کدام برایش فرزند ذکوری نیاوردند؛ یتیم دیروز  ھمسرانی داشت که ھیچ او ٦».نمودیم
ــد  به اعتقاد لامنس، این  .)Ibid.: 2(مشــتاق بود در خدمت وارثانی از خون خودش باش

ه ک توانسـت مخالفت او با فرزندکشی در آن زمان را، اشـتغال ذھن و نگرانی خاطر می 
 .).Ibid( زددر آیات قرآن بدان اشاره شده است، برانگی
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به اعتقاد لامنس، دکترین سـنت (سـیره) را نه رسـول خدا بلکه مســلمانان سده اول     .۲
خوش تغییر و آوری و تبیین کردند. سـنت در این دوران (سـده نخست) دست  جمع

 تحریف نشده و تحریف از عصر عباسیان خلفای عباسی آغاز شده است.

یدن به بخشسـی برای مشـروعیت  بر مبنای نکته قبل، لامنس معتقد اسـت خلفای عبا  .۳
اند و ھم برخی فضایل اقربای خلافت خویش، ھم دست به تحریف سنت نبوی زده

ــرت فاطمه (ع) را    ــایل حض ــایل عباس، عموی پیامبر و فض ــول خدا، مانند فض رس
اند تا به دلیل انتساب به خاندان اند یا در آنھا اغراق و کذب را آمیختهبرجسـته کرده 

 د را تثبیت، و فرزندان علی (ع) را ساکت کنند.پیامبر حکومت خو

شناسان این دوره با نگاه لامنس ھمانند رویکرد و منھج فکریِ خاورشناسان و اسلام .۴
وشد کاش با یھودیت، میاش در معرفی اسـلام، در کنار مقایسه ضمنی نقادانهتحلیلی

 .روی آن بنامدلهو به مناسبت در پی این است که اسلام را متأثر از یھودیت و دنبا

ــید در زمره  ۱۹۱۲که در  فاطمه و دختران محمد (ص)در ھر حال، کتاب  به چاپ رسـ
ای منتقد اسـلام نمایان ســاخت و  رود که از او چھرهآثار نقادانه لامنس به شـمار می 

 :Dussaud, 1913(انتقاد اندیشـمندان بزرگ مسـلمان و غیرمسـلمان را در پی داشت    

ــیف . ھـرگز نمی )133-134 ــیم و توصـ توان ادبیــات غیرمعمول وی را در ترسـ
ھای بزرگ و مقدس اســـلامی نادیده گرفت. وی اگرچه در تحقیق و شـــخصـــیت

مطالعاتش تلاش فراوانی کرد، اما ھرگز نتوانســـت در مقام نزدیکی دو جریان دینی 
 واسلام و مسیحیت در لبنان گام بردارد، بلکه با این آثارش، لطماتی ھم به آن رابطه 

ھمجواری وارد کرد؛ چراکه اســلام در منظر او بازســازی متفاوتی از مکتب یھودیت 
 .)Rocalve, 2004: 128(رود که از مسیر خود انحراف یافته است به شمار می

 تیلحاظ واقع بهروش محاکاتی لامنس یا نقد نقد . 3
ــد، نقد به  ھمـان   رون،یبه جھان بلحاظ ارجاع از  را اثر لحاظ واقعیت،گونـه که بیان شـ

کند؛ به عبارت دیگر، اینکه نویسنده چه میزان در ، بررسی میمطابقت آن با جھان واقع یعنی



 ٢٩١/ ... اب لامنس درباره حضرت فاطمه (ع) در کت يهانر یدگاهد ینقد روش

 

ــخن می ھای تاریخیقولنقل ــاس واقع س ــداقت دارد و بر اس گوید. یکی از نقدھای اش ص
ش ھای دیگرجدی که بارھا بر اسـتفاده لامنس از متون روایی و سنت در این کتاب و کتاب 

 کند کهھای کذب او است. لامنس در کتاب حاضر گاه سخنانی را نقل میاند، نقلد کردهوار
 عبدالرحمنشـود. مؤید این سخن، گفتار  با مراجعه به مصـادر روایی اثری از آن یافت نمی 

 :  نویسدمی لامنسضمن بحث از آثار است که  بدوی

 ،رو دختران پیامب )(ع فاطمهخصوص در کتابش کاري که او کرده، به نیترزشت
کند که من با مراجعه به ها به صـفحات منابعی اشاره می این بود که در پیوسـت 

 گونه ها وجود ندارد و یا اینکه متن را بهوجه در این کتاب هیچ آنها دیدم که به
کشــد که دلیل نه مواردي را بیرون میمافهمد و یا ظالانحرافی و بداندیشــانه می

خواننده است که به اشارات  روي بربدین ؛سـت ا بث نیت اوبر فسـاد ذهن و خ 
ــتر آنها تحریف، دروغ و عدم درك وي در  ؛وي به منابع، اعتماد نورزد زیرا بیش

 .)358 :1375 ،(بدوي فهم متون است

 سندهیلحاظ نو نقد بهلامنس یا  انگرانهیبروش نقد . 4
 گاهدید انیدر ب شو خلوص و اصالت تیمیلحاظ صم نقد، منتقد اثر را به نیدر ابیان شـد که  

توضیح مطلب آنکه، منتقد به دنبال انکشاف و  .کندیم یاو بررس ـ یو وضـع ذھن  سـنده ینو یفرد
 شده او است؛ اینکه نویسنده آیالای مطالب بیانھای زیرین افکار نویسـنده از لابه ظاھرکردن لایه

کند؟ و ... در ی خاصــی را دنبال میھاگیری ذھنی خاصــی دارد؟ آیا او تمایلات و گرایشجھت
، بــه این مطلــب فــاطمــه و دختران محمــد (ص)این بخش، در نقــد روش لامنس در کتــاب 

ــخنان لامنس در این کتاب و با توجه به پیشمی ــزمینهپردازیم. با واکاوی س ایر ای که از او در س
ــی در بیھیچ توان گفت لامنس به آثارش وجود دارد، می  فی مطالعاتی ندارد، بلکهطروجه، تلاش

ه سراغ گیری بشود. او بعضاً بسیار جانبدارانه و با جھتبالعکس گاه از راه انصـاف نیز خارج می 
کند؛ به ھای ذھنی خویش تبیین و تفسیر میزمینهرود و آنھا را با پیشمسـائل تاریخ اسـلامی می  

کند. د را بر تاریخ بار میگیری خوطرفـانـه، جھـت   جـای فھم صـــحیح و تبیین بی  عبـارتی، بـه  
 توان برشمرد:ھای لامنس را در چند نقطه میگیریھا و جھتجانبداری
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گری اســـت و در این کتاب ھم گاه پرده از این گرایش خود لامنس متھم بـه اموی  .۱
 یزدخعباس برمیامیه ھمچون علویان و بنیدارد و بـه مخـالفـت با مخالفانِ بنی   برمی

 .)1384(پیشوایی، 

اساس سخن بالا، لامنس مخالف علی (ع) و ھر آن چیزی است که به آن حضرت  بر .۲
 پردازداش عمداً به برخی از مســائل میھای تاریخیشــود. در خلال تبیینمربوط می

 که از آنھا بتوان قدحی یا کسر شأنی در حق حضرتش به دست آورد.

 یاری از فضایلکوشد بسھمچنین، مخالف شـدید عباسـیان است و در این کتاب می   .٣
عباس مربوط کند و ھای بنیبازیشـده در حق حضـرت زھرا (ع) را به سیاست  بیان

عباس بیت (ع) را کوچک جلوه دھد و ھم بنیاز این راه، ھم جایگاه و فضایل اھل 
 ناحق متھم کند.حق یا بهرا به
اساس ھمان  توان برشمرد که در آنھا لامنس برھای متعددی از کتاب حاضر را مینمونه

ر پردازد؛ مثلاً دھایی که بیان شـد، به تبیین مسـائل صـدر اسلام می   ھا و گرایشگیریجھت
بودن دامادھای پیامبر، غیر از رمسلمانیغماجرای ازدواج حضرت علی (ع) و فاطمه (ع)، به 

این ر به تفاوتی پیامبکند. نکته اینجا اســت که وی به برخی آرای مبنی بر بیعلی، اشــاره می
تا اشـکالی ضـمنی بر سـیره رسول خدا باشد که البته این     )Ibid.: 60(کند مسـئله اسـتناد می  

 .)371: 1413 ،عاملی(اند مسئله را متکلمان شیعه تأیید نکرده
ــی می  اند؛ کند که اطراف پیامبر را گرفتهدر جـای دیگر، لامنس موقعیت زنانی را بررسـ

 ,Lammens(» مادران مؤمنین«عنوان  نب و دیگران بهجایگاه بسـیار مرموز عایشه، حفصه، زی 

برای حضــرت زھرا (ع)، مطلبی را بیان » ابیھا ام« هیکن. ســپس در میان ســخن از )16 :1912
 دھد:کند که در انتھای آن، نسبت ناتوانی جسمی به ایشان میمی

نیا دشده توسط جبرئیل براي فاطمه در دیدار پدر در بهشـت با او و میوه آورده 
ترین خصائص عنوان یکی از برجستههاي او در از دست دادن مادر به ... اشـک 

فاطمه در ادبیات یعقوبی ... در میان سـیره کسی هرگز همچون فاطمه نگریسته  
سیره دانست. از نظر فیزیکی، فاطمه بهره چندانی  7»وبهین«است ... فاطمه را باید 
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ــی از کمهاي مکرر نانـدارد و تن لاغر و بیمـاري   خونی به او اجازه فعالیت شـ
 .)Ibid.: 17(داد و در جوانی از دنیا رفت چندانی نمی

ھمچنین، لامنس در این بخش به مقایســه فاطمه (ع) با خواھرش رقیه از جھت ظاھری 
اشــاره دارد. چرا، برخلاف دیگر دختران ھمچون رقیه، ســخنی از باھوشــی و زیبایی فاطمه 

به میان نیامده است؟ بعد از تشکیک در این مسئله، لامنس بعدھا  (ع) در اخبار عصـر نبوی 
ــاره میبه دشـــمنی کند که در میان گروهِ اطرافیانِ پیامبر تنھا مانده بود؛ از ھا با علی (ع) اشـ

ــه را نداشـــت و بنا بر ادعای لامنس، به ھمین دلیل، در این رو فاطمه تاب رقابت با عایشـ
صوصیات فاطمه (ع) از جمله خصوصیات ظاھری و ھوش روایات، سخنی از بسیاری از خ

شدت محل تشکیک و نقد . این سخنان لامنس نیز به)Ibid.: 46(و ذکاوتش ذکر نشـده است  
اســت. اولین نقدی که به لامنس وارد اســت به شــیوه انتخاب و اتخاذ از منابع اســلامی    

مراجعه کرده، نه شــیعه و از . او در اینجا نیز اســاســاً فقط به روایات اھل ســنت گرددیبازم
سـراغ روایاتی ضـعیف و محل تشکیک رفته که قدحی در آنھا   میان روایات این باب نیز به 

راجع به حضـرت زھرا (ع) وجود داشته باشد. دومین نقد و اشکال بر سخن لامنس ھم این  
اسـت که برخلاف آنچه او درباره خصوصیات ظاھریِ حضرت زھرا (ع) از لاغری و کمی  

کند، روایات متعددی درباره حسن ظاھری حضرت زھرا (ع) سـن ظاھری ایشان ادعا می ح
و سیرت و روش زندگی نیکوی ایشان بیان شده است؛ از جمله سخن رسول خدا (ص) به 
علی (ع) درباره زیبایی حضـــرت زھرا (ع) و لزوم شـــکرگزاری حضـــرت علی (ع) برای 

اســت و ھمچنین تشــبیه حضــرت زھرا (ع) به ازدواج با چنین بانویی که ســیده زنان عالم 
حوریان بھشــتی و شــباھت بســیار او به رســول خدا که در نیکویی چھره و حســن ظاھری 

؛ 1/296: 1412مغازلی، ؛ ابن3/170: 1411(حاکم نیشابوري، زبانزد بود، از این دست روایات است 
 .)351: 1411 ،ی؛ خوارزم43/130: 1403، مجلسی

اســت که لامنس اصــرار دارد که حضــرت زھرا (ع) را در زمان  شــاھد دیگر در جایی 
پیامبر اکرم، فردی در حاشیه قرارگرفته قلمداد کند که مردم توجھی به او ندارند. لامنس در 
ــیار مھم و در معرض علاقه   ــر پیامبر، وی را از جھتی بس تحلیل جایگاه فاطمه (ع) در عص
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رود و فرزندانش تداوم نســل به شــمار می داند؛ زیرا تنھا حافظ نســل اوشــخص پیامبر می
محمدند؛ اما از سـویی در ھمان عصـرِ پدرش محل توجه مردم قرار نگرفته است. از جمله   

عنوان دختر پیامبر از سوی دیگر دلایل را حضـور عایشـه از سـویی و شـخصیت زینب به     
ــمرد کـه به دلیل ھوش بالای زینب برمی ــه، مجالی برای بروز ٨شـ و ظھور  و زیرکی عایشـ

ھای علویان و سپس عباسیان، فاطمه در عرصه اجتماعی نماند؛ اما با ظھور امویان و فعالیت
. در بخش دیگری )Lammens, 1912: 134(این مفاخر و فضایل محل توجه دوباره قرار گرفت 

دھد و کاود و موضــوعاتی را محل توجه قرار میاز کتاب، لامنس فضــایل فاطمه (ع) را می
سـت این فضایل در زمان حیات (فاطمه) دیده نشد و اطلاعات زندگی خانوادگی و  معتقد ا

پس  رو بود. در حقیقت،ی پس از وفات پدرش روبهارمنصفانهیغمشترک او نیز با جانبداری 
 .)Ibid.: 131(اھمیت قلمدادش کردند از فوت پدر، شخصیتی بی

پردازد که (ع)، به این بحث مییـا مثلاً لامنس در بخش بـازمـانـدگان و فرزندان فاطمه     
ی اگونهقرار دارند. او به  اولاد علی (ع) از زنان مختلف در چه موضــعی نســبت به یکدیگر

ــخن می گوید که گویی میان اولاد فاطمه (ع) و دیگر زنان نوعی تقابل وجود دارد. ظاھراً س
ــتعنوان فرزند بزرگنھد جایگاه محمد حنفیه به تنھا دلیلی که پیش می  تر (از نظر او) اسـ

)Ibid.: 126( ،ــھرت والایی برخوردار بود . به تحلیل او، اگر نام فاطمه (ع) در آن دوره از شـ
گرفتند و نه محمد حنفیه که او را این فرزنـدان او بودنـد کـه باید در جایگاه بالایی قرار می   

حوال سیاسی و مھدی موعود خواندند. غفلت لامنس در اینجا است که او متوجه اوضاع و ا
اجتماعی نیمه دوم قرن اول نیست. نیز اینکه اگر محمد حنفیه به جایگاھی رسید، به اوضاع 

ــورا بازمی کلثوم، خواھر زینب، لامنس به گردد. راجع به امو احوال خاص بعد از واقعه عاش
رفته گ کند و اینکه این مسئله محل توجه تحلیلگران مختلفی قرارازدواج او با عمر اشاره می

 .)Ibid.: 130(و علی (ع) در ابتدا مخالفت داشته است 
 ھای لامنس، سخنان او درباره فقر اھلگیریھا برای تبیین جھتیکی دیگر از شاھدمثال

ای بیت (ع) اســت. لامنس در بخش ازدواج حضــرت علی و فاطمه (ع) به تحلیل شـــبھه  
واج نبوده است! لامنس با تردید در این پردازد که مطابق آن، فاطمه (ع) راضی به این ازدمی



 ٢٩۵/ ... اب لامنس درباره حضرت فاطمه (ع) در کت يهانر یدگاهد ینقد روش

 

شــبھه، معتقد اســت دلیل این شــبھه مبھم اســت؛ زیرا علی (ع) در خانه پیامبر بزرگ شــد، 
ی از مکه به نزد پدر رســاند. مســئله گذشــتگازجانحامی فاطمه (ع) بود و دختر پیامبر را با 

ی نشان از ناتوانی علی که اشـاره شـد، نپذیرفتن مھریه اسـت که در تحلیل و   دوم نیز، چنان
 ).Ibid.: 34((ع) داشت و نھایتاً با مساعدت پیامبر این مسئله حل شد و ازدواج سر گرفت 

اسـاساً رویکرد لامنس در باب وضعیت مالی پیامبر و خاندانش نیز، رویکردی نامناسب  
معنوی و زاھدانه در اندیشــه اســلامی برای لامنس دشوار  مسـائل اسـت. گویا درک برخی  

ست. از نظر لامنس، وضعیت دشوار فاطمه (ع) امکان لازم برای مبارزه او با فضای سرد و ا
بســیاری از  بردندیمداد. برخلاف علی و فاطمه (ع) که در فقر به ســر دشــوار مدینه را نمی

ــحـابـه مـانند ابوبکر، عثمان، زبیر، طلحه و عبدالرحمن بن عوف وقت خود را در بازار     صـ
. به تعبیر لامنس، به دلیل ھمین وضعیت مالی قوی، )Ibid.: 55(تمند شدند گذراندند و ثرومی

نست تواجایگاه ممتازی را به گروه ابابکر و عمر داده است و اینھا عواملی بود که می» سیره«
 .)Ibid.: 56(سلطه و مداخلات عایشه و حفصه را علیه فاطمه بیشتر فراھم آورد 

پردازد و بر آن تأکید دارد، دائماً در این کتاب بدان مییکی دیگر از اتھـاماتی که لامنس  
فقدان حضـور پُررنگ و مستمر علی (ع) در خانه، حتی در زمان از دنیا رفتن حضرت زھرا  
(ع) اسـت. مثلاً او در ضمن بررسی وضعیت دختران پیامبر، حکایت رحلت رقیه و رحلت  

فوت دخترش رقیه حضور نداشت و علی کند؛ اینکه پیامبر در فاطمه (ع) را به ھم تشبیه می
 .)Ibid.: 4((ع) نیز ھنگام فوت ھمسرش بر بالین او حاضر نبود 

ــرت زھرا (ع) می   :.Ibid(پردازد یـا مثلاً لامنس آنجا که به تحلیلی از تاریخ وفات حضـ

کند و به دنبال پاسخ این دوباره به غیبت علی (ع) در زمان رحلت فاطمه (ع) اشاره می )116
. لامنس )Ibid.: 117(ش است که: چه چیزی دلیل این غیبت در آن زمان حساس است؟ پرس
کوشـد فقدان حضـور علی (ع) را به اوضاع سیاسی و دشوار مدینه بعد از رحلت پیامبر   می

بت خواھد غیتوانست موجب شورش و آشفتگی شود. او میای میمرتبط کند که ھر مسئله
ــتای فعالیت ــورش در مدینه  ھعلی (ع) را در راس ــلوغی و ش ای او برای خواباندن آتش ش

. ھرچند در برخی عبارات نیز عامدانه و با اصرار، در صدد است اختلافات ).Ibid(توجیه کند 
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در نقد سـخن لامنس باید اشاره   .دنھای علی (ع) ذکر کخانوادگی بین این دو را دلیل غیبت
ــئله را به احادیثی از کتب اھل ــتند کرده و ھیچ رجوعی به  کرد که او این مسـ ــنت مسـ سـ

روایات شــیعه در این باب نداشــته اســت. طبق برخی روایات معتبر شــیعه، برخلاف آنچه  
ــرت زھرا (ع) اگرچه برای نماز به  لامنس بیان کرده، علی (ع) در آخرین لحظات عمر حض

ان شسرعت بر بالین ایمسـجد رفته بود، پس از شنیدن حالت احتضار حضرت زھرا (ع)، به 
و ر وگویی بسیار مھرورزانه و عاطفی ھمراه با گریه از غم جداییِ پیشحاضـر شـد و گفت  

: 1403(مجلسی، میانشـان رد و بدل شد و حضرت زھرا (ع) وصایایی ھم با علی (ع) داشت  
ــفانه لامنس با ھمان رویکرد غیرجانبدارانه )43/191-192 گونه روایات را اش، این، امـا متأسـ

دیدنشــان را نداشــته و صــرفاً به اســتناد برخی اخبار، بر اســاس ھمان      ندیده یا قصــد
ــکالداوریھای ذھنی و پیشفرضپیش ــهھایش، در پی اش رای ای بگیری و پیداکردن نقیص

 حضرات (ع) است.
ــاس گزارش  ــان دھد بر اس ــرار دارد که نش ھای تاریخی، علی (ع) ھمچنین، لامنس اص

وی با فاطمه (ع)  سوءتفاھماتگذراند و این را ناشـی از  بیشـتر اوقات را خارج از منزل می 
ــاره کهی حال درکند؛ قلمداد می ــاغل و وظایف او در این دوران ندارد اشـ ای به کثرت مشـ

)Lammens, 1912: 60(.  ــی میھای تاریخیدر این زمینـه لامنس گزارش کند که ای را بررسـ
از مورخان برجسته اھل سنت نیست. مطلقاً محل توجه و پذیرش نویسندگان شیعه و برخی 

ھای پیامبر برای رفع و حل مشــکل بین دختر و گریاختلافات میان علی و فاطمه و میانجی
دامادش از آن جمله اســت. بخش مھم این اختلافات را به فقر مالی علی (ع) و اوضــاع و  

د که دھد. در نقد ســـخن لامنس باید اشـــاره کراحوال ســـخت زندگی فاطمه (ع) ربط می
وضــعیت مالی علی (ع) بر نویســندگان شــیعه پوشــیده نمانده اســت؛ اما دلیلی بر اختلاف  

ــود. چنانچه در روایاتی از پیامبر (ص) به طعنه برخی زنان قریش به فاطمه زوجیتی نمی شـ
راجع به فقر امام علی (ع) پاسـخ داده شده و آن را نه از سر فقر ظاھری، بلکه به دلیل زھد  

. ھمچنین، بر اساس روایات )1/354: 1411(خوارزمی، از دنیا ذکر کرده است پوشـی  و چشـم 
آمیز و ھمراه با احترام و ھمکاری بوده است. بسیاری، رابطه علی و فاطمه (ع) بسیار محبت
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در روایات متعدد شـیعه و اھل سـنت، فاطمه (ع) از دیدگاه علی (ع)، بھترین ھمسر در راه   
(همان؛ (ع) از نظر فاطمه (ع)، بھترین شـوھر خوانده شده است   طاعت الاھی و متقابلاً علی

 محمد یگریانجیاگرچه موضوع م ی،دیگفته جعفر شھ به. ھمچنین، )43/151: 1403مجلسی، 
 ھم در منابع، هیو در منابع اول یامروز سانینوخیتار یھاو فاطمه، در نوشته یعل انیم(ص) 

و صدوق احتمال  یمانند مجلس ـ عهیش ـ یعلمااما اسـت،   آمده ،عهیو ھم در منابع ش ـ یسـن 
 گریکدیبا  (ع) و فاطمه یمنش عل ،آنان دیاند. از ددانســته ضــعیفرا  اتیروا نیصــحت ا

-85: 1363(شــهیدي، افتد  یانجیبه م ازیرخ دھد که ن یچنان رنجشــ انشــانیچنان نبوده که م
89(. 

ست؛ مثلاً او معتقد است سنتی امیه اھای لامنس، طرفداری او از بنیگیریاز دیگر جھت
نخورده که پس از پیامبر شکل گرفته، اما مربوط به زمان حضور پیامبر در مدینه است، دست

مانده و بی ھیچ نقصـی به دسـت ما رسـیده است؛ یعنی به اعتقاد او، این سنت که در زمان    
 است و آنچه ازامیه شکل گرفته (سده اول ھجری) به دور از تحریف خلفا و پس از آن، بنی

طریق روایاتِ صـحابه و تابعین از سـیره و سـنت نبوی در این دوران نقل شــده، صحیح و    
ھا مربوط به دورانی اسـت که عباسیان خلافت را به دست  نقص اسـت و بیشـتر تحریف  بی

. البته از منظر شـیعه، این دوران با تحریف در مسیر فھم و نقل  )Lammens, 1912: 22(آوردند 
راه بوده و آنچه از سـنت به دسـت ما رسـیده، باید به سنگ محک دقیقی آزموده    سـنت ھم 

وضوح شـود تا صحت و سقمش به دست آید و اینجا است که تفاوت شیعه با اھل سنت به 
بیت (ع) از ســـنت  ھم اتکای شـــیعه به تبیین ائمه (ع) از خاندان اھلشـــود و آن دیده می

ــحیح نبوی، به ــی، » تِیْبِماَ فِی الْبَ یأَدرَْ تِیْأھَْلُ الْبَ«عنوان  ص ــت؛  )50/311: 1403(مجلس اس
ــتناد به ھر روایتی که دیده و البته بیشــتر آنھایی  بنابراین، روش لامنس در نقل روایات و اس

ھای عمیق و اش، از ضعفکه موافق با نظر وی اسـت، بدون بررسی صحت سندی و دلالی 
 نیست.پذیر ھای او است که اغماضجدی پژوھش

ھا و تألیفات لامنس، از جمله در این کتاب، این است که وی از دیگر نکات در پژوھش
طرفی مطالعاتی ندارد، بلکه بالعکس گاه از راه انصاف نیز خارج وجه، تلاشی در بیھیچ به 
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کوشد تعابیر و وقایع اسلامی شود. از سویی مخالف یھودیت است، اما از سوی دیگر میمی
ــ ــابھـت را بر اسـ ــلام را پیرو یھودیـت و    اس مشـ ــیر، و اسـ ــامی و یھودی تفسـ ھـای سـ

شـده از آن معرفی کند و مفاھیم عالیه اسلام را در معرض نقدی تاریخی قرار  بردارینسـخه 
ــت. این  ھای لامنس، ادعای او درباره یھودیگیریدھد. از دیگر جھت ــلام اس بودن دین اس

ــوخی اسـ ـھااز اتھام یکنیز ی ــودیزده م پیامبر اکرم (ص)که به  تی کھنه و منس  ، اینکهش
 درکه  یاصول و احکامو  تهحجاز آموخ انیھودیاسلام را از  نی، اصـول و مواز (ص) محمد
-Torrey, 1967: 1(است  گرفته شده انیھودیمقدس  یکامل از نوشتارھا یاگونه بهآمده قرآن 

ــو(بی یاو را ام پیـامبر (ص)، در دفـاع از  خود قرآن . )7 خطاب کرده نخوانده) اد، درسسـ
ودی (یھمقدس  یھابا متن او ییآشنانا ایبه معن ،وات یمونتگمرخطابی که به باورِ  اسـت، 

 .)Watt, 1970: 51( است بوده و مسیحی)

 لحاظ خواننده نقد به ي لامنس یاکاربردروش نقد . 5
ــد که نقد کاربردی،  اگر  نکهرد؛ یعنی ایدا هیبر خواننده تک ریتأث هکه باســت  ینقدبیان ش

اشــاره شــد که در آن موفق بوده اســت؟  زانیاســت، چه م یخاصــ دهیا غیتبلھدف نویســنده 
لامنس در این کتـاب بـه دنبـال بیـان چندین ایده اســـت و انتظار دارد مخاطب خود را بدان     

ھایش در کتاب حاضـر این اسـت که تاریخ صدر اسلام،   ھا سـوق دھد؛ یکی از آن ایده جھت
فضــایل حضــرت زھرا (ع) ســاکت اســت؛ مثلاً وی در انتھای مباحثش، پس از گله از  درباره

گوید اسـطوره فاطمه بخشی از سیره است و منابع سیره نیز بر  اسـناد پرُاضـطراب تاریخی، می  
اند از: قرآن، متون نظم معاصـــر (پیامبر)، روایات محلی و مشـــاھدات اســـاس اھمیت عبارت

از رحلت آن شھود نگارش یافته است. قرآن که درباره شـخصـی شـھود عصـر نبوی که پس     
فاطمه (ع) ساکت مانده و این سکوت در دل اشعار آن دوره نیز تا پایان قرن اول ھجری تداوم 

. لامنس بر آن اســت که ســه عاملِ اختلاف میان تشــیع و تســنن،  )Lammens, 1912: 134(دارد 
بعد توانستند بخش مھمی از حقایق جھات سـیاسـی و مشرب فکری گزارشگران قرن دوم به   

ھای . لامنس معتقد است اختلاف)Ibid.: 136(اصلی درباره فاطمه را مستور و مکتوم نگه دارند 
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اھل سـنت و شـیعه موجب شد به نوعی شأن و جایگاه فاطمه در مقابل و در نقض با جایگاه   
ت برخی آثار مورخان عایشه رقم بخورد و در حقیقت دشمنی و منازعه میان این دو در صفحا

زعم او، این مکتب شــیعه است که اندازد؛ زیرا، به ظھور یابد. او تقصـیر را به گردن شـیعه می  
. این سخن لامنس )Ibid.: 137(کوشد در ضمن تقدیس فاطمه (ع)، فضایل عایشه را رد کند می

ــیعه برخی رفتارھنیز داوری غیرمنصــفانه ای عایشــه را ای در این زمینه اســت؛ زیرا اگرچه ش
اه گداند) اما ھیچھمچون برخی دیگر از اطرافیان و صحابه نقد کرده (چون آنان را معصوم نمی

خواند، ای که زنان پیامبر را مادران مؤمنان میاز مســیر انصــاف خارج نشــده و بر اســاس آیه 
ه نیز بکند. از ســوی دیگر، چنین نیســت که ھمه اھل ســنت المؤمنین ذکر میعایشــه را نیز ام

 بیت (ع)، خصوصاً امام علی (ع)، نپرداخته باشند.پوشی از فضایل اھل چشم
از دیگر مواضعی که لامنس در صدد بیان ایده دیگر خود است، جایی است که او تمایل 
ــی و برای جلوگیری از طغیان علویان    ــیاس ــتر س ــمت فاطمه (ع) را بیش ــنت به س بعدی س

رای گذاری و افتخاربخشی بعباس برای ارزشاز طرف بنی داند. او این تمایل را تاکتیکیمی
حدیثی  بیشترین نفع در این تحولات«شمرد. به تعبیر لامنس: انتساب به خاندان پیامبر برمی

و نظری راجع به خاندان پیامبر در سـده دوم را عباسـیان از آن خود کردند و از رسول خدا   
ــکنجه علویان در )Ibid.: 137(» ھمـانند کالایی تجاری بھره بردند  . او یکی از دلایل مھم شـ

بیت (ع) با حضرت  اند که نسبت اھلداند؛ نگراندوران عباسـیان را در ھمین خصوص می 
 فاطمه (ع) آنھا را مقدم بر بزرگان عباسیان کند و دستشان از قدرت کوتاه شود.

ع هند و منافخلفاي بغداد اراده کردند که از رفتارِ خصمانه با فاطمیون انصراف د
با زیر نظر گرفتن کامل، این گروه  آنهافردي را در احتیاط سـیاسی محقق کنند.  

را ســتودند؛ اما آنها را وادار به » فاطمه-علی«را رصــد کردند و طرفداران جمع 
ــمی خود کردند. حتی به   ــرعموهاي هاشـ اجراي تعهـداتی در برابر قدرت پسـ

از  بوسد وکند و دست او را میمی برخی روایات که علی در برابر عباس تعظیم
تمسـک جستند. به باور لامنس، خلفاي بغداد توانستند با   9طلبد،او رضـایت می 

ــاهد تجلیل و تعظیم اهل  ــند وآرامش کامل ش ــیان،  بیت باش ــم عباس ماکیاولیس
 .)Ibid.: 139( خطر کردها را بیفاطمی
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ضرت ھای تاریخ زندگی حی بررسیلابرای اثبات تأثیر عباسیان بر این موضوع، در لابه
ــان دادن نقش خاندان عباس اســت تا از این طریق به ھدف زھرا (ع)، در صــدد پُررنگ نش

دادن نقش آنان در تحریف تاریخ، نزدیک شود؛ مثلاً لامنس درباره فرزندان خود، یعنی نشان
ــرت زھرا (ع) می ــیردھی ندارد وحضـ ــنگی، فاطمه توان شـ این  گوید در اثر فقر و گرسـ

گیرد. در ادامه داری از فرزند او (فاطمه) را به عھده میالفضـل ھمسر عباس است که نگه ام
پردازی، لامنس معتقد اســت این بخش از اخبار در جھت منافع عباســیان مطرح  این نظریه

 .)Ibid.: 42-43(داشته است (جعل) شده و بعدھا در تحکیم قدرتشان کاربرد مھمی 

مه این مواضع حقیقتاً ناکام مانده است؛ چراکه بر اخبار و وقایعی تکیه البته لامنس در ھ
عنوان امور فرعی و جزئی، محل اختلاف خود اندیشــمندان و مورخان مســلمان  کرده که به
ھای اجماعی و تواتری نویسـندگان مسلمان التفاتی نداشته است.  و گزاره مسـائل بوده و به 

لعاتی اسـت تا فھم حقایق اسلام؛ و به قدری در این باب  گیری مطادر حقیقت، به دنبال مچ
 گیرند که:ش، ھمچون جرج جرداق، بر وی خرده میدینانورزد که ھمتعصب می

دو احتمال داشـته باشد، اسناد و مدارك فراوانی را   ایاگر امري دو وجه  لامنس،
د و به سازو رأي درست دلالت دارند، همه را رها می حیوجه صـح  دییکه به تأ

کند، می تیخودش تقو الیو مقطوع که احتمال نادرست را به خ بیسـندي غر 
ــان می  ــناد و دلا ندیدهـد و هنگـامی کـه بب   اعتمـاد نشـ  دیکه مؤ انیفراو لیاسـ

ه و کنند، خاموشــی گرفتآن بزرگان را اثبات می لیاز فضــا لتییفضــ گرندیکدی
صفت، از  نیزند. انمیگرفته و دم  دهیاساساً موضوع را ناد ایشـود  سـسـت می  

 ترکیبلکه به افترا و بهتان نزد ست،یصـفات مردم دانشـمند و عادل و منصف ن  
 .)5/239 :1970جرداق، (است 

 لحاظ خود اثر نقد بهلامنس یا  ینیعروش نقد . 6
و  شــودیم یبررســ یواقع یایو خواننده و دن ســندهیجدا از نو اثرنقد عینی این بود که 

غموض و  لیاز قب ،برآمده از خود اثر یعنی ،خود آن یو ذات یدرون یھاکآن را با مح دیبـا 
 و تیمتما اش،متشکله ناصـر ع نیروابط ب یعنی ،ھم با شیابھام، انسـجام متن و ارتباط اجزا 
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 ــ توان به نقد عینی کتاب لامنس پرداخت و آن را بر در اینجـا نیز می  کرد. یکمـالش بررسـ
ــتفـاده ا   ــجام مطالبش مبنـای خود اثر و نوع اسـ و از منابع تاریخی و روایی و ھمچنین انسـ

 سنجید.
بر این اسـاس، یکی از نقدھای عینی جدی به لامنس نوع استفاده او از منابع است. بیان  
شـد که منابع تحقیقاتی لامنس مشتمل بر دو بخش متون تاریخی اھل سنت و کتب حدیثی  

ن اش نه بر متوشـناسی نیز تکیه آنان با محوریت صـحاح و مسـانید اسـت. در بخش شـیعه    
ای ھھای نویسـندگان اھل سنت در گزارش ھای او از تحلیلشـیعی، که بیشـتر بر برداشـت   

ــت؛ از این ــیعه در تاریخی اس ــه و تحولات ش رو حتی در اظھارنظرھای وی راجع به اندیش
یگر دھای نخستین، به ذکر منابع تاریخی و تحلیلی اھل سنت بسنده کرده است. اشکال سده

شــناســی او، اســتنادھا بر نوادر و شــذوذات روایی و تاریخی راجع به اولاد  اینکه در روش
حضــرت رســول اســت که ســابقاً محل اختلاف مورخان مســلمان بوده اســت. این نوادر و 

ضعف مھم آثار وی دانست که شذوذات برای وی جذابیت بیشتری دارد. این مسئله را باید 
 ی ریشه دارد.اسلامخالفت او با اندیشه زمینه مقاعدتاً در پیش

ــتناد به روایاتی این ھای پیامبر مطرح میمثلاً لامنس بحثی دربـاره مھمانی  کند. او با اسـ
ی برد، ولھا عایشــه را ھمراه میکند که: چرا پیامبر در برخی از ضــیافتپرســش را بیان می

 ,Lammens(داند رای عایشه میکردند؟ او این را فضـیلتی ب علی و فاطمه او را ھمراھی نمی

، ولی باید به چند نکته در برابر این پرســـش توجه داشـــت و رأی لامنس را نقد )45 :1912
کرد: نخســـت اینکـه، این نوع اخبار آحاد محل توجه مورخان نیســـت و غالباً بحثی از آن  

د و این انشـود. نوع این اخبار راجع به حضـور علی و فاطمه (ع) در این محافل ساکت  نمی
سکوت به معنای حضور یا فقدان نیست و در کنار ھمه اینھا روایاتی که در منابع اھل سنت 

ــریح می کند به حدی نزدیک به تواتر بوده که ناقض نیت آن به جایگاه فاطمه نزد پیامبر تص
 کوشند.بیت می دسته از نویسندگان است که در تخفیف شأن اھل

گوید که به نظر ی حسـاس حضـرت زھرا (ع) سخن می  ھایا در جایی دیگر که از نقش
منس کند. لالامنس مختص به فاطمه بود، به حضور ایشان در مذاکرات دیپلماتیک اشاره می
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گروه «کند: ھای درونی و اطراف خانه پیامبر را بررسی میدر توضـیح این مسئله ابتدا جناح 
ه دیگر زنان عادی اطراف پیامبر که ھا بودند و گروعایشـه و حفصه که از بدرفتارترین گروه 

ــتوه آمده بودند و تنھا میانجی خود را فاطمه قرار داده بودند. اینان   از رفتـار گروه اول به سـ
ــطه خویش    نزد برای رھـایی از بـدزبانی و ایذاءھای دختران ابوبکر و عمر، فاطمه را واسـ

ــتندپیـامبر می  ــخ)Ibid. 46(» دانسـ کردن این فاطمه برای برطرف ھای پیامبر به. لامنس پاسـ
مشــکلات را از میان روایات شــاذی انتخاب کرده که تعمداً ایرادی به چھره آســمانی پیامبر 

ــی از غرض  ــلام وارد کنـد. این نوع انتخاب مباحث را باید ناشـ ورزی محقق راجع به اسـ
 گیرد.دانست که به جای اخبار موثق، سراغ این بخش از روایات را می

ھمسری حضرت علی (ع)، لامنس معتقد است بر اساس مستندات باب تک ھمچنین، در
ــر دارد  تـاریخی، علی (ع) در زمان حیات فاطمه فقط او را به  . البته )Ibid.: 49(عنوان ھمسـ

ھمسری و تعدد ھمسران در آن دوره بدون ملاحظه فرھنگ و سنت سـخنان وی درباره تک 
حوال عصر خود نویسنده در غرب، در حقیقت، کردن اوضاع و اعرب آن دیار و بدون لحاظ

ی علاوه، وکاملاً غیرمحققانه و خارج از دایره مسـتندسـازی و مسـتندگویی تحلیل است. به   
ــرفاً به ذکر اعداد و  ــرانِ  پیامبر نیز مطالعه علمی نکرده و صـ درباره وضـــعیت دیگر ھمسـ

 کند!وضعیت خاص عایشه در رفتارھای زناشویی بسنده می
ھای تاریخی است؛ مثلاً ال وارد بر لامنس، بررسی گزینشی روایات و گزارشدیگر اشک

از حقوق زن در شریعت نبوی شناختی ندارد. او حتی در بخش بررسی زنان پیامبر از توجه 
به سـن و سال بالای برخی از این زنان و ازکارافتادگی برخی دیگرشان و بحث درباره دلیل  

 .)Ibid.: 59(این مسئله خودداری کرده است! 

 نتیجه
طرفی است. او از سویی نکردن بیھای لامنس، رعایتترین نقدھا به دیدگاهیکی از مھم

ی ھای یھودکوشـد تعابیر و وقایع اسـلامی را بر اســاس مشابھت  در موافقت با یھودیت می
ر ھتفسیر کند و از سوی دیگر، مفاھیم اسلام را در معرض نقدی تاریخی قرار دھد. البته در 
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عنوان  دوی این مواضـع حقیقتاً ناکام مانده است؛ چراکه بر اخبار و وقایعی تکیه کرده که به 
و  مسائلامور فرعی و جزئی محل اختلاف خود اندیشـمندان و مورخان مسلمان بوده و به  

ھای اجماعی و تواتری نویسـندگان مسلمان التفاتی نداشته است. در حقیقت، به دنبال  گزاره
 مطالعاتی است تا فھم حقایق اسلام.گیری مچ

ھای خاص و کاملاً سیاسی لامنس استوار است، این فرضنکته اسـاسی دوم، که بر پیش 
حت تبیت او،  شـناخت قداستی پیامبر و اھل «ای محوری تکیه دارد؛ اسـت که او بر مسـئله  

در ». یافتسده دوم ظھور  مسلمانان، در آرا و نظرات بر مسـند قدرت  انیتأثیر حضـور امو 
ــناخت را معلول جریان ــی و اجتماعی آن دوران و نیز ورود حقیقت، این شـ ــیاسـ ھای سـ

ھای مھم المللی و مواجھه با دیگر تمدندر عرصــه توازن بین» خلافت اســلامی -ســلطنت«
بیت (ع)، از ســده دوم ھجری داند. در ھمین راســتا، ارزش حضــرت فاطمه (ع) و اھل می

بیت (ع) برشمرد. لامنس در صدد ھجری را باید عصـر گمنامی اھل   یابد. قرن اولظھور می
بیان این مطلب اسـت که تأکید و آشـکاری ھویت تقدیسی حضرت فاطمه (ع) و خاندانش   
در سده دوم معلول مقابله علویان و جریان اکثریتی اھل سنت در مدینه است و در این میان، 

بیت (ع) برای ریف فضـــایل اھل ســـازی و حتی تحعباســـیان نقش محوری در برجســـته
 بخشی به خلافت خود و مھار علویان دارند.مشروعیت

شـناسـی او، اسـتنادھا بر آثار اھل سنت، صحاح و مسانید    اشـکال دیگر اینکه، در روش 
شـان اسـتوار شـده اسـت. نوادر و شـذوذات روایی و تاریخی درباره اولاد حضرت      رجالی

ن مسلمان بوده، نیز برای وی جذابیت بیشتری دارد. رسـول، که سـابقاً محل اختلاف مورخا  
یشه تش با اندفزمینه مخالاین مسـئله را باید ضـعف مھم آثار وی دانست که قاعدتاً در پیش  

اش موجب خروج وی از انصــاف شده و این ی ریشـه دارد. نگاه بیش از حد نقادانه اسـلام 
 .)Dussaud, 1913: 133-134(برخی محققان غربی را نیز به انتقاد از وی واداشته است 

ھا و روایات تاریخی است؛ دیگر اشکال وارد بر لامنس، فحص و بررسی گزینشی گزارش
ھای گوید، فقط به روایتمثلاً وقتی از جایگاه زن و حقوق وی در ســنت اســلامی ســخن می

کند و احاطه و شناخت درستی از حقوق زن در شریعت نبوی ندارد. خاص و شـاذ رجوع می 
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ــرِ خویش نمیتی نیمح افکند و آن را با جایگاه نگاھی به جایگاه و حقوق زن در غربِ معاصـ
 کند، که قطعاً این جایگاه در سنت نبوی بسی والاتر و برتر است. زن در اسلام مقایسه نمی

ــاً تند لامنس، ھا از اھل در نھایت، در کنار برخی جانبداری بیت (ع)، ذھن نقاد و بعضـ
است.  کشاندهھای بزرگ آن ه نقد دشـمنانه آیین اسـلام و فرھنگ و شـخصیت   گاه وی را ب
ــیت  ھرگز نمی ــخص ــیف ش ــیم و توص ھای بزرگ و توان ادبیات غیرمعمول وی را در ترس

 .)Rocalve, 2004: 128(مقدس اسلامی نادیده گرفت 
 
 
هانوشتپی
١ .Hagiographie ھای مقدس در مسیحیت (نویسی شخصیتدانش سیرهWagner, 2004: 14.( 
. تلفظ نام او در زبان فرانسوی، ھانری لمان است. البته در مقاله مھدی پیشوایی که در پیشینه بحث ذکر ٢

آمده که احتمالاً بر اساس تلفظ انگلیسی از نام او است » ھنری لامنس«صورت خواھد شد، نام او به 
 شود؛ بنابراین برایشناخته می» منسل«یا » لامنس«و گویا در فضای علمی ایران نیز با ھمین عنوان 

» سلامن«زمینه موجود در این باب، ما نیز در این مقاله از عنوان زبان و پیشاحترام به مخاطبِ فارسی
 استفاده خواھیم کرد.

3. Le Berceau de l'Islam: l'Arabie occidentale à la veille de l'hégire (The Cradle of 
Islam: Western Arabia on the eve of the Hegira) 

4. Mahomet futil sincere 
5. Fatima et les filles de Mahomet (Fatima and the Daughters of Muhammad), 

ROMAE, Sumptibus Pontificii Instituti Biblici, 1912. 
 ).۳۸(رعد: » وَ ذُرِّیةً اأزَْوَاجً لَھُمْ وَ جَعلَنَْا قبَلِْک مِّن رسُُلاً أَرسَْلنَْا وَ لَقَدْ. «٦
 .آورد ایزئوس بود و آرگوس را به دن ینیھمسر زم نیاو نخست ونان،ی یھا)، در اسطورهΝιόβη( وبهین. ٧

شده فرزندانش را روی زمین تکهبا شنیدن صدای فرزندانش از کاخ سلطنت خارج شد و اجساد تکه
ھا را سیراب کرد ا جاری کرد که زمینھھایش در دل کوه، رودخانهدید و فریادھا برکشید. اشک

)Masson, 1947.( 
ان شبلکه دخترخوانده ،نبوده جهی(ص) و خد فرزند رسول خدا نبیز ،یعامل یجعفر مرتض دیاز نظر س. ٨

 ).۷۹-۷۷: ۱۴۱۳ ،یعامل(بوده است 
 یدَ الْعبََّاسِ وَ رَأیَتُ عَلیِا یقبَِّلُ«اند: روایت زیر است که خود اھل سنت در آن تشکیک کرده ،. مقصود٩

 ).۷۳: ۱۴۰۸ ،المقرئابن؛ ۱/۵۱۴: ۱۴۱۹ ،فسوی؛ ۶۷۶تا: بی ،بخاری(نک.: » رجِْلیَهِ
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 منابع
 . کریم قرآن

 ریاض: دار العاصمة. ،بیل الیدالرخصة فی تق). ۱۴۰۸ابوبکر محمد ( ،ابن المقرئ
 بیروت: دار الاضواء. (ع)، طالب مناقب أمیر المؤمنین علی بن أبی). ۱۴۱۲ابن مغازلی (

 بیروت: دار الکتب العلمیة. ،الأدب المفردتا). بخاری، محمد بن اسماعیل (بی
ــان ).۱۳۷۵( بدوی، عبدالرحمن ــناس ــکراالله خاکرند :ترجمه ،فرھنگ کامل خاورش دفتر تبلیغات  :قم ،ش

 .اسلامی
ترجمه: سرور السادات جواھریان،  روش مطالعه ادبیات و نقدنویسی،). ۱۳۸۲پک، جان؛ کویل، مارتین (

 تھران: مروارید.
ــوایی، مھدی ( ــرق کی خییتار دگاهینقد د). «۱۳۸۴پیش ــناسش ، ۶ش، پژوھش نهییدر آ خیتار، در: »ش

 .۵۶-۲۷ص
 .اةیمکتبة الح منشورات دار :روتیب ،ةیلعدالة الانسانصوت ا :ألامام علی ).۱۹۷۰( جرداق، جرج

 بیروت: دار الکتب العلمیة. ،المستدرک علی الصحیحین). ۱۴۱۱حاکم نیشابوری، محمد بن عبد االله (
 قم: مؤسسة النشر الاسلامی. المناقب،). ۱۴۱۱خوارزمی، موفق بن احمد (

ــانی و نقـد کتاب اطلاع ، در: »آن یھـا بر انواع نقـد و کـارکرد   یدرآمـد ). «۱۳۹۳درودی، فریبرز ( رسـ
 .۲۳۴-۲۲۱، ص۴-۳، ش۱، سارتباطات

 تھران: فردوس. نقد ادبی،). ۱۳۷۸شمیسا، سیروس (
 .الجواد مرکز بیروت: ام ربائبه؟ یبنات النب). ۱۴۱۳ی (جعفر مرتض دیس ،یعامل

 بیروت: دار الکتب العلمیة. والتاریخ،المعرفة ). ۱۴۱۹، یعقوب بن سفیان (فسوی
 ادیبنمشھد:  یی و دیگران،: احمد نماهترجم ،)ص(حضرت محمد  ینیجانش ـ ).۱۳۷۷( لفردیمادلونگ، و
 ی.آستان قدس رضو یاسلام یھاپژوھش

 بیروت: دار احیاء التراث العربی. بحار الانوار،). ۱۴۰۳مجلسی، محمد باقر (
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